
مکان، چالش ها و آشفتگی این روزها

در چشم من آمد آن سهی سرو بلند
بربود دلم ز دست و در پای افکند

این دیده شوخ می برد دل به کمند
خواهی که به کس دل ندهی دیده ببند

فاین کات:
مرحله نهایی تدوین فیلم است که در این مرحله 

فیلم سروشکل یافته و ریتم پیدا می کند.
جامپ کات:

 برش نادرســت که هنگام تماشای فیلم احساس 
پرش به مخاطب دست می دهد.

- آشــفتگی! نه این کلمه ای نیست که این روزهای مرا 
تعریــف کند، چیدمان و دیزاین غلــط، عدم اعتماد به 
اعداد، ســام ها و ثانیه ها که درگذرند یا نه؟! ایستاده اند 
و به تو خیره نگاه می کنند که اگر هزینه اش را می دهی 
ما می چرخیم و الا می رویم برای کســی می چرخیم که 

هزینه اش را بپردازد!
- قــرار بود از نوع نگاهت به جهان به هنگام نوشــتن و 

تصویر کردن جهان حرف بزنیم.
- یادآوری نابهنگامی اســت، تو برو خود را باش، در این 
کره گرد جا برای همه هســت و بعد من مســتأجر این 
ویرانه ام به دنبال گنجی بودم در این خراب آباد نیافتم، به 

قول قدیمی ها نگرد نیست نبود نخواهد آمد تمام شد ...
- خزعبــات می بافی! هــور ماهور می گویی و ســیاه 

می نویسی.
- خاکستری است این بافته های من، یافته های من عسل 
خریده ام به بهای ماچین؛ به بهای همه جیبم؛ دریغ و درد 

از طعم مربا! دیگر به چه چیز اعتماد کنم.
- همه دردت کوزه ای عسل است؟! بگذار من از خود زن 

بور برایت می خرم ارمغان و تحفه می آورم.
- سپاســمندم ســهراب! عســلت را بگــذار در کوزه 
آب معدنی اش را بخــور کمی امید و ذره ای اعتماد بیاور 
ترس برم داشته است نکند در کوزه را بازکنم موردتهاجم 

زنبورها قرار بگیرم.
- هرگز این گونه نبوده اید که امروز به تماشایتان ایستاده ام.

- آری می دانم تماشاخانه ام، نمایشی بی بها در خیابان های 
شلخته و آشــفته زندگی که شباهتش به مرگ بیشتر 

است.
- این بوطیقای واقعی شما نیست، بی گمان این طوفان 
سیاه که ذهنتان را تاریک کرده است گذرا خواهد بود من 

باور دارم جهانتان از ابرهای سپید متراکم است.
- کدام جهان؟! روزی می خواستم دریا وطن مألوف من 
باشــد حالا در برکه ای از اندوه و دلهره ای غریب گرفتار 
آمده ام؛ آرزویم شده است خانه ای کوچک با بالکنی روبه 
آفتاب که بتوانم یک صندلــی گهواره ای کوچک در آن 

بگذارم، روی آن بنشینم و از نو کتاب نان و شراب سیلونه 
را بخوانم و به جوانی ازدست رفته ام بیندیشم.

- مشــکل تو خودخواهی است اصاً نسل تو و امثال تو 
خودتان را زیادی جدی گرفته اید فکر می کنید تافته جدا 
بافته اید از دماغ فیل افتاده اید همه چیزدان و عامه دهرید 

اما هیچ نیستید هیچ!
- خوب است که سکوت را شکسته و می گویید که چه 
مرگتان اســت و چه چیز ما دارد شما را اذیت می کند 
این برون فکنی برای شــما مطلقاً ضروری اســت حرف 
بزن، فریاد بکش، عقده گشایی کن قول می دهم امشب 

به مراتب خواب راحت تری داشته باشی.
- خواهش می کنم خودتان را انســان آزاداندیشی نشان 
ندهید که اهل شنیدن هستید هیچ این ژست ها به شما 
نمی آید به جای این ژســت ها و ردیف کردن راه حل های 
روانکاوانه و جامعه شناســانه و غیره غیره به جای بیرون 
آوردن نسخه های عدیده از قوطی عطاری مغز منجمد و 
فسیل شده اتان لطفاً: از پرسش هایتان سخن بگویید نکند 
شما در جهان بی پرسشی زندگی می کنید و یا پاسخ های 
آماده برای هر چیز و همه چیز به ستیز با واقعیت های تلخ 

زندگی از جنس این خرد و ریزهای زندگی برآمده اید؟!
- نمی خواهم بگویم تمامی حرف هایت دروغ یا واقعیت 
محض است نگاه من خاکستری است بی تردید عناصری 
از حقیقت در حرف هایتان جریــان دارد همراه باکمی 
بی رحمــی من فکر می کنم در گفتگــوی با هم نیز در 
اندیشه ارتباطی برد برد باشیم چه فایده که من منکوب 
سهراب باشم و او در سوگ بنشیند یا سهراب منکوب من 

باشد و من در سوگ او مرثیه سرایی کنم؟
- باشــد! هرچند پر از شک و تردیدم و از نیرنگتان چه 
بسیار که بیمناک و هراسناک هستم اما اگر این سرنوشت 
تراژیک من هست آن را می پذیرم! آهای! مدیر صحنه این 
میدان تازه را دیزاین کن و در انتظار وقوع رویدادی تازه بر 
صحنه بنشین! راستی مراقبت کنید آن جارو که من در 

آخرین نبرد به کار کردم نیز به صحنه بیاورید!
- اکنون فضای جستار دارد ته می کشد! هم اکنون است 
که دبیر ســرویس صفحه آخر فریــاد بزند کوپن تعداد 
کلمات جستار به پایان رسیده است باشد تا زبان به کام 
خاموشی و فراموشی برکشید و برای فربه نمودن صحنه 
نبردی متفاوت در جستار آتی نوشداروی صبر به کاربرید 

تا بعد: چو فردا شود فکر فردا کنیم و قس علی هذا!

   علی داریا  
   جستارنویس

هم بســتر با رودخانه ها ۹۴غــزل دارد و دفتر 
تردستی ها ... ۳۰شعر ســپید نیمایی و سپید 
انصاری غزل های خود را انگورهای عســکری، 
می داند و در پیشــانی شعر می گوید: »از من به 
آن ســکوت پر از های و هو سام/ای ماه پشت 
پنجره ی روبه رو ســام/انگورهای عســکری ام، 
وقتتان به خیر/آورده ام برای شــما صد ســبو 
سام.« ویژگی مهم غزل های انصاری، وجود یک 
»آن« و یک لحظه خــاص در کنه و ذات ابیات 
اســت که ناگهان بر شاعر تلنگر می زند و انگور 
می شــود. انصاری در شعر »مرگ تدریجی« به 
کلمات و سطرها جان می بخشد تا خودش را به 
»مرگی تدریجی« به دیدار ابد بفرستد: »شانه اش 
هرلحظه باید بیشــتر افتاده باشد/جاده وقتی از 
ســرش فکر سفر افتاده باشد/خوب می داند چه 
حالی دارد از جنگل بریدن/هر سپیداری که در 
پای تبر افتاده باشد/مرگ تدریجی ست زندانی 
شــدن در رخت خوابی خاصه وقتی خاطراتت 
دوروبر افتاده باشد.« شاعر در کنار جان بخشی، 
انســجام و شــکل افقی و عمودی غزل و ایجاز 
را رعایت می کند.غزل هــای انصاری بیش تر ۶، 
۸بیتی اند و وقتی چنته ی شاعر خالی می شود، 
روده درازی نمی کنــد و مطلب را تمام می کند. 
درواقع غزل هــای انصاری شــعرهای کوتاه و 
فشرده ای هســتند و واجد همان آنی هستند 
که حافظ می گوید: »بنده ی طلعت آنم که آنی 
دارد.« ایــن »آن« و این لحظــه گاهی در یک 
تیک و در یک تاک، جهان را کن فیکون می کند: 
»لبخند زدی، فکر انار ازســرم افتاد/لرزیدم و از 
شانه ی من ارگ بم افتاد/تا چشم گشودم، دلم از 
شوق تو سر رفت/تا پلک زدی، حادثه ها پشت هم 
افتاد ...« یک شعر کوتاه، شعری است که مربوط 

به یک دم شاعرانه است، یک لحظه، یک برداشت 
هنرمندانه، الهامی ناگهانی و یک برش قاطع از 
یک واقعه و یک آه و یک نگاه و ایســتایی زبان 
و نــگاه و اذهان. در غزل گاهــی به جز قافیه و 
ردیف های تکراری، یک سری واژه ی دیگر هستند 
که در اطراف ابژه می چرخند: »باید سر از سکوت 
جهان دربیاورم/از این کویر. رود روان دربیاورم/

وقتش رســیده رخت سپید گذشته را/با شور و 
شوق از چمدان دربیاورم/از این نقاب گریه خودم 
را رها کنم/شــکلک برای اخم جهان دربیاورم 
.../دریــای بغض کرده ی در انتظــار را/از چنگ 
چند قطره چکان دربیاورم/هم بســتر قبیله من 
رودخانه هاست/بگذار سر از این جریان دربیاورم.« 
غزل های انصاری مثل داستان، سر وتنه و میوه 
دارنــد، ســوژه دارند و به صنایع مســتظرفه و 
ظرایف ادبی آغشته شده اند و هنرمندانه به اجرا 
درآمده اند. زبان شاعر ساده و صمیمي و به لونی 
شعرش ســهل ممتنع است و گاهی غزل ها در 
وزن های نامتعارف بیان می شــوند: »برگشته ام 
به قصــد جنگی تن به تــن به تــو/دارد خاصه 
می شــود مرز وطن به تو/رود از ســرش هوای 
اقیانوس می پرد/وقتی که در حضــور دریا داده  
تن به تو...« وزن »مستفعلن مفاعلن، مستفعلن 
فعل« را شاعر به قصد خودنمایی نیاورده است، 
این وزن در ذهن او به حرکت درآمدهاست: »با 
چاه آه می کشم، با باد می دوم/نزدیک تر نمی شوم 
یک پیرهن به تو ...« هرچقدر اوزان نامتعارف تر 
باشد، مضامین نو بهتر به دام وزن اسیر می شوند 
و هرچه  اوزان متعارف تر شوند، شاعر یک سری 
واژه و اصطاح و صور خیال از شــاعران پیشین 
در اشــعار خویش جــا می دهد.انصاری گاهی 
همــان کلمات، اصطاحات، صــور خیال غزل 
و فضا شــعر کاسیک را در شــعرهای سپید 
خودش می آورد: »قسم به سجده ی تاریکی/در 
پیشگاه چراغ/نبودنت راهی است پراز سنگاخ/

کــه حتی کفش را از پای درمی آورد ...« یا: »نام 
تو چیســت/ که هر بار سنگت می زنند سیبی 

می افتد/دشنامت می دهند باران می گیرد/که بی 
تو خیال خوش از گلوی شعر پایین نمی رود...« 
همین استیا بر شــعر کاسیک موجب شده 
است که وزن بیرونی و درونی شعر در شعرهای 
سپید شــاعر دچار اضمحال و آشفتگی نشود 
و اغلب شعرهای شاعر به وزن عروضی نیمایی 
نزدیک شــود. در دفتر »تردستی های یک ابر« 
کلماتی هســت که به سختی در وزن عروضی و 
قوالب کهن جای می گیرند و اگر جای بگیرند، 
شعر را کژمژ می کنند، از این جمله اند: »تکلیف 
خیابان ها، همبستگی دکمه ها، کدپستی، ماقات 
دو ابر بی حوصله، انقاب مخملی موهایت، اعام 
جنگی تمام عیار، صندلی های آخر ســینماها، 
فتیله چراغ چمبلی، شــجره نامه ی انارهای باغ 
بزرگ، میخ های زبان نفهم، خمیازه ای کش دار، 
کنار گنبدهای فیــروزه ای...« انصاری به دلیل 
ذوق و اســتعداد فراگیر و تفنن های شعری اش، 
انواع و اقســام قالب ها را در جهت بیان عاطفه و 
تفکرش به خدمت می گیرد و محتوا به قواره ی 
فرم شعرش تعیین می کند.انصاری به توانایی و 
پختگی شاعرانگی رسیده است، او توانسته  است 
حدودوثغور شعر خود را با دیگر عوامل به انجامی 
منطقی برساند و صادقانه و صمیمانه شعرش را 
در طبق اخاص بگذارد اما نتوانسته ایهام و ابهام 
و کلمات سایه دار را در مضمون و جوهر سخن 
شــاعرانه ی خود بیامیزد و آغشته کند. او ساده 
و سلیس سخن می گوید، نمی خواهد خودش را 
گل آلود کند که عمیق نشان داده شود: »گایه ای 
نیســت/همین که هنوز چیزهای زیادی برای از 
دست دادن دارم/و پنجره را که باز می کنم صدای 
گنجشک ها بلندتر می شــود راضی ام/همین که 
هنوز سنگی برمی دارم پرنده ها می پرند/و گربه ها 
کنار می کشند/این ها عائم حیاتی کمی نیست/

تا برداشت ها سنگ ها چه باشد.« شعر انصاری، 
شعر حرکت است، بیش تر ســطرهای شعر او 
با فعل هــای مضارع ختم می شــوند و نظر به 

موقعیت های اجتماعی عصر خود دارند.

نگاهی به دو دفتر شعر عبدالحسین انصاری»هم بستر با رودخانه ها« و »تردستی های یک ابر«

نامتوچيستکههربارسنگتمیزنند

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

در حیاط بیمارستان نشسته بودم، آفتاب گرم 
و ســوزان بود. هرازگاهی تشبادی تمام وجودم 
را درمی نوردیــد. آن طــرف روی چمن پیرزنی 
دســتانش را بالابرده بود و داشت دعا می کرد؛ 
دوست داشتم در آن لحظه معجزه ای می رسید 
و دعایش مســتجاب می شد. دختر جوانی آمد 
بغل پیرزن نشســت و بی مقدمــه گفت: خونه 
خراب شدیم، مرتضی از دستمون رفت! نگاهم 
به پیرزن بود که انگار اصاً متوجه نیســت و در 
دنیای دیگری بود، مکثی کرد و مات شد و بعد 
یک مرتبه صدای شیونش بلند شد و همین طور 

خاک می ریخــت روی ســروصورت خودش! 
چندنفری آمدند و از این وضع نجاتش دادند. با 
خودم گفتم چرا همش کابوس ها اتفاق می افتاد 
و آرزوها به واقعیت نمی پیوندند. در همین حین 
پسر جوانی با نایلونی در دست به کنار من آمد 
و روی چمن دراز کشــید. ســام کرد و راحت 
گفت: »زندگی گاهی معلم ســختگیری است 
اما چیزی ماندگار نیست؛ از غم تا شادی و مهم 
این اســت که ماندگار نیست.« فندک خواست 
و سیگارش را روشــن کردم. مثل براد پیت در 
باشگاه مشت زنی با تمام وجود کام گرفت و دود 
را در آســمان به رقــص درآورد. بعد از کام اول 
گفت: »تمام سلول های بدنم به خاطر این کام 
دارن ازم تشکر می کنن، انگار موتورم روشن شده 
باشد.« گفت که: »چند سال قبل تو تصادف تمام 
اعضای خانواده را از دســت دادم. دوست داشتم 

من هم می مردم تا این اتفاق را نبینم چون عمر 
آدمی برا فراموش کردن این غم کفاف نمیدن.« 
آهی کشید و بعد ادامه داد: »روزهای سختی بود 
اما تمام شد؛ حالا من نامزدی کردم و نامزدم تو 
بیمارستان مشغوله.« از جعبه ای که دستش بود 
شیرینی تعارف کرد و گفت اینم شیرینی شما. 
گفتم انگار زندگی اون روی دیگرش را هم نشونت 
داد. با خنده گفت: »بله و خودم هم اســتخدام 
رسمی شدم و از سابقه نظافتچی بودنش گفت 
و اینکه کارش را درســت و تمیز انجام می داده 
و الان رفته قسمت نگهبانی. سیگارش که تموم 
شــد گفت که نامزدم اومد و من برم بهش خبر 
خوش را بدم. این ها را بدون ســرافکندگی و با 
اعتمادبه نفس و صداقت می گفت؛ صداقتی که 
احترامش را بیشــتر می کرد و خوشحال پا شد 

و رفت به طرف نامزدش.

تلخوشيرینزندگی

   حسن صفرپور  
   داستان نویس

داستانک

یادداشت های بدون مخاطب

روزی که خالق »شازده کوچولو« در آسمان ها گم شد
آنتوان دوســنت اگزوپــری، خالق »شــازده کوچولو« 
۳1جــولای ســال 1۹۴۴ در حین پرواز ناپدید شــد. 
او آثــاری به یادماندنــی به یــادگار گذاشــت و مانند 
شــخصیت های داستانی اش محبوب ماند. این رمان در 
ایران با ترجمه های مختلفی منتشر شد.۳1جولای، برابر 
با ۹مرداد، ســالگرد ناپدیدشدن خالق شازده  کوچولوی 
دوست داشتنی است. آنتوان دوسنت اگزوپری در سال 
1۹۰۰ میادی به دنیا آمد و ۴۴ســال بیشــتر زندگی 
نکرد، اما در طول همین عمر کوتاهش نیز آثاری از خود 
به جای گذاشت که نام او را برای همیشه در تاریخ جاودانه 
خواهد کرد. »شازده کوچولو« اثری ویژه در ادبیات و از 
پرتیراژترین و پرفروش ترین کتاب ها در سراســر جهان 
به شــمار می رود. »آنتوان دو سنت اگزوپری« نویسنده 
»شــازده کوچولو«، فقط یک نویســنده نبود. او عاوه 
بر نویســندگی در حرفه های دیگــری مانند خلبانی و 
خبرنگاری هم تبحر داشت و به غایت ماجراجو بود. همین 
ماجراجویی و توانایی اش در داستان نویســی و خلبانی 
سبب شد پرواز به مؤلفه اصلی داستان هایش تبدیل شود.

بی شک شهرت او بیش از هر چیز مرهون اثر به یادماندنی 
و جاودانه »شازده کوچولو« است که نخستین بار در سال 
1۹۴۳ به زبان فرانسه و سپس انگلیسي به چاپ رسید. 
این کتاب به بیش از 2۰۰زبان دنیا برگردانده شــده که 
رکوردی کم نظیر در این حوزه محسوب می شود. همراه با 
ترجمه های مختلف این کتاب در سراسر جهان، بزرگانی 
مانند محمد قاضی، ابوالحسن نجفی و احمد شاملو نیز 
این کتاب را ترجمه کرده  و هر یک از ســبک خاص و 
متفاوتی در ترجمه این داســتان بهره گرفته اند. بعد از 
مرگ دو سنت اگزوپری، هنرمندان مختلفی از کشورهای 
مختلف، برای خلق آثار هنری از داستان های اگزوپری 
بهــره گرفتند.اگزوپری عاوه بر این اثــر خاطره انگیز 
دست نوشته های محبوب دیگری هم دارد که کتاب »باد، 
شن، ستاره ها« نیز یکی از آن هاست. »باد، شن، ستاره ها« 
عنوان کتابی شــامل خاطرات و اندیشه های اگزوپری و 
مربوط به سال های 1۹27 تا 1۹۳۰میادی است، یعنی 
زمانــی که او در خطوط هوایی غیرنظامی به عنوان یک 
خلبان، مسئول پروازهای پستی بود. انتشار این کتاب 
در ســال 1۹۳۹ میادی با عنوان »زمین انسان ها« در 
فرانسه با اســتقبال زیادی روبه رو شد و توانست جایزه 
بزرگ رمان را از فرهنگستان فرانسه دریافت کند. همین 
کتاب در ایالات متحــده هم موردتوجه قرار گرفت و به 
فهرست کتاب های پرفروش راه یافت. اگزوپری در سال 
1۹۴۴ میادی به یک عملیات شناسایی بر فراز آسمان 

فرانسه اعزام شد اما این پرواز او بی بازگشت بود. سال ها 
بعد، در هفتم سپتامبر سال 1۹۹۸ خبری شنیده شد 
که برای خیلی از عاقه مندان به ادبیات جالب توجه بود. 
زنجیر نقره ای پوزه بند اسب نویسنده ای که سرنوشتش 
بی شباهت به داستان خلبان کتاب شازده کوچولو نبود و 
مرگش اسرار زیادی را به همراه داشت، بعد از سال ها در 
دریاهای جنوب فرانسه پیدا شد و بعدازآن، تاش برای 
پرده برداشتن از مرگ مرموز آنتوان دو سنت اگزوپری 
شتاب بیشتری به خود گرفت تا این که در سال 2۰۰۰ 
یک غواص و باستان شناس در دریای مارسی به بقایایی 
از هواپیمای اگزوپری دست یافت.ســال 2۰۰۸ میادی 
نیز خلبانی به نام »هورست ریپرت« اعام کرد که خالق 
»شــازده  کوچولو« بر اثر تهاجم به هواپیمایش در دریا 
ســقوط کرده و این گونه عمرش به پایان رسیده است؛ 
نویسنده ای که حدود هشــتاد سال بعد از مرگش هم 
همچنان محبوب است. همچنین تقریباً ۹۰سال پس 
از فرود اگزوپری در کســوت یک خلبــان در صحرای 
مراکش، یک موزه به افتخار کتاب »شازده کوچولو« در 
همان محل افتتاح شــد. این موزه که در ســال 2۰۰۴ 
افتتاح شده بود، بعدازاین کاماً به این نویسنده اختصاص 
یافت و زندگی این نویسنده مشهور روی دیوارهای آن 
نقش بســت. تصاویر و متونی از تولد او در لیون فرانسه 
در سال 1۹۰۰ تا مرگ اسرارآمیزش در سال 1۹۴۴ در 
جریان یک عملیات اکتشــافی پروازی بر فراز مدیترانه 
در این موزه گردآوری شــده است. منتخبی از گفتارها، 
اشعار و نامه های اگزوپری با عنوان »شاهزاده سرزمین 
عشق«، »خلبان جنگ«، »باد، شن، ستاره ها«، »نامه های 
آنتوان به مــادرش«، »نامه به یک گروگان« )نامه هایی 
به یک ناشــناس(، »پرواز شبانه« و »پرواز دریا صحرا« 
برخی آثاری هســتند که تاکنون از اگزوپری در ایران 

منتشرشده اند.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

ابداع باتری کاغذی که با آب فعال می شود
به تازگی یک باتری کاغذی جدید ابداع شده که استفاده 
از آن در دستگاه های الکترونیکی به حفظ محیط زیست 
کمک می کند زیرا با آب فعال می شود و زیست تجزیه پذیر 
است.محققان انستیتو امپا )Empa(سوئیس این باتری 
را برای اســتفاده در برچســب های بارگیری هوشمند، 
حسگرهای حافظ محیط زیست و دستگاه های تشخیص 
پزشکی یک بارمصرف ابداع کرده اند.باتری مذکور که فقط 
طرح اولیه آن ارائه شده شامل سلول های متعددی است 
که به یکدیگر متصل شده اند. هر سلول باتری به اندازه یک 
سانتیمتر مربع است و لایه کاغذ زیرین آن نیز حاوی نمک 
طعام یا همان کلرید سدیم است. در یک طرف این باتری 
پوششی از جنس موم وجود دارد که دو سیم به آن متصل 
هستند.در یک سمت باتری جوهری حاوی فلس هایی از 
جنس گرافیت چاپ شده که به عنوان کاتد عمل می کند. 
یک جوهر حاوی پودر روی نیز به عنوان آند عمل می کند 
و در ســمت دیگر آن چاپ شده است. روی هر دو سوی 
کاغذ با جوهر ســومی حاوی فلس های گرافیت و کربن 
سیاه پوشیده شده اســت. این جوهر کاتد و آند را به دو 
سیم متصل می کند.هنگامی که مقداری آب در باتری به 
کار رود، مایع ســبب می شود نمک در کاغذ حل شود و 
درنتیجه یون های باردار آزاد شوند. هم زمان با انتشار یون ها 
در الکترولیت کاغذ خیس، آن ها سبب می شود روی در 
آند اکسید و الکترون ها آزاد شوند.محققان امپا دراین باره 
توضیح داده اند: در مرحله بعد الکترون ها از آند به وسیله 
جوهر حاوی گرافیت و کربن ســیاه به سیم ها و سپس 
کاتد منتقل می شوند. درنتیجه این واکنش های کاهش 
و اکسیداسیون نوعی جریان الکتریکی تولید می شود که 
برای فعال سازی دستگاه برقی به کار می رود.در تست های 
آزمایشگاهی نسخه دوسلولی باتری به طور موفقیت آمیز 
برق یک ساعت زنگ دار کوچک را با نمایشگر کریستالی 
مایع تأمین کرد.همچنین دو قطره آب برای فعال سازی 
یک ســلول باتری در 2۰ثانیه کافی بود.این تحقیق در 

ژورنال»ساینتیفیک ریپورتز« منتشرشده است.

عملکرد غیرمنتظره  تلسکوپ فضایی جیمز وب 
تلسکوپ فضایی جیمز وب به شکلی غیرمنتظره دانشمندان 
را غافلگیر و اولین ابرنواختر خود را شناســایی کرد. این 
شناسایی احتمالاً می تواند آغازگر مباحث جدیدی برای 
تحقیق و مطالعه باشد. ابرنواختر به انفجار ستاره های در 
حال مرگ گفته می شود و یکی از جالب ترین پدیده هاست. 
دوربین نزدیک به فروسرخ تلسکوپ جیمز وب تنها چند 
روز پس از آغاز عملیات علمی یک شیء پرنور غیرمنتظره 
 52515۹۳+SDSS.J1۴1۹۳۰.11 را در کهکشانی به نام
در فاصله ۳ تا ۴میلیارد سال نوری زمین مشاهده کرد. نور 
این شیء ظرف پنج روز کاهش یافت تا دانشمندان را با این 
نظریه روبرو سازد که با یک ابرنواختر مواجه هستند. آن ها 
با مقایسه این نور با داده های آرشیوی تلسکوپ هابل تائید 
کردند که این شــیء جدید است.این اکتشاف ازآن جهت 
اهمیت دارد که تلسکوپ فضایی جیمز وب برای شناسایی 
ابرنواخترها ساخته نشده است. رصد این پدیده ها معمولاً 
با تلسکوپ های غول پیکر انجام می شود که می توانند در 
فواصل زمانی کوتاه فضای بزرگی از آسمان را رصد کنند. 
در نقطه مقابل، جیمز وب به بخش های بسیار کوچکی از 
کیهان نگاه می کند.رصد این ابرنواختر می تواند از امکان 
رصد ابرنواخترهای دیگر در آینده خبر بدهد. این مسئله 
به خصوص با توجه به این که جیمز وب احتمالاً به سراغ 
مشاهده اولین کهکشان های شکل گرفته در جهان خواهد 
رفت، بســیار هیجان انگیز به نظر می رسد. این تلسکوپ 
شاید بتواند انفجار یکی از ســتاره های نسل اولی جهان 
را ببیند که به باور دانشمندان ترکیبات شیمیایی بسیار 
ساده تری داشتند. ابرنواختری که اکنون توسط جیمز وب 
مشاهده شده، مرگ ستاره ای با عمر ۳ تا ۴میلیارد ساله را 
نشــان می دهد، اما در آینده می توان به رصد ستاره های 
قدیمی تر امیدوار بود. »مایک وب«، رهبر تیم این تلسکوپ 
درباره رصد این ابرنواختر گفت: »فکر می کنیم که ستارگان 
در چند میلیون ســال اول جهان، برخاف ستارگانی که 
الان داریــم، تقریبــاً به طور کامل از هیــدروژن و هلیوم 
ساخته شده بودند. اندازه آن ها غول آسا بوده - 2۰۰ تا ۳۰۰ 

برابر خورشید ما – و مطمئناً زندگی کوتاهی داشته اند.«

فناوری

با همین واژه های معمولی

دریچه

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
یکشنبه 9 مرداد 1401_ 2 محرم  1444_ 31 جولای 2022- شماره 1988 _ سال هفتم

8 صفحه ـ قيمت 2000 تومان ـ ضریب کیفی 61.4
t.me/HamdeliNews     newspaper.hamdeli@gmail.com     hamdelidaily.ir 

صاحب امتیاز , مدیر مسئول: ولی الله شجاع پوریان                                  سردبیر: فضل الله یاری
چاپ: صمیم  44533725 - 021                                                                         توزيع: نشر گستر امروز  02161933000

نشانی: تهران- میدان انقلاب  - خیابان کارگر شمالی- کوچه مهر- پلاک 6- طبقه اول- واحد3
تلفکس: 02166981275 ـ  02166981271

  ملت واسه کنسرتی که خواننده یا لب میزنه یا از صد 
تا ترفندِ صوتی و فیلتر اســتفاده میکنه 5۰۰هزار میدن، 
اما برای خواننده خیابونی که بعضا ساز هم میزنن نهایتا 
5تومن میدن، اونم با هزارغَمزه و قَمیش.)لبَِ قصه های تو(

  گرسنگی باعث می شه انسان خوی حیوانیش رو نشون 
بــده ؛ مثا من خودم الان اگه تا یــه ربع دیگه بهم غذا 
نرسه می خوام مثل گوریل دست هام رو مشت کنم بزنم 

به سینه م. )دومینور هارمونیک(
  چیزی که تو دهه هفتاد هشتادیا خیلی بیشتر از ماها 
وجود داره و به شــدت بهش حسادت می کنم، اینه که 
خیلیاشون دارن از عاقه  و استعدادشون پول در میارن؛ 
مثا خودم به معماری عاقه داشتم، رفتم برق خوندم، 
آخرشم دارم از زیتون فروشی پول در میارم. )سرباز معلم(

 آدم یه وقتایی تنهاییش محکم تر تو صورتش کوبیده 
میشه، مثا وقتایی که یه مدت طولانی آناین نشدی و 
انتظار داری با سیل عظیمی از پیامها رو به رو شی ولی 

دریغ از یک پیام:(. )سینْ طاٰ(

مجازستان

 به فاصله حدود ۸۰کیلومتری مشــهد و در سمت شرق روستای 
رباط ســفید آتشکده ای قرار دارد. آتشــکده بازه هور رباط سفید 
کهن ترین چهارطاقی ایران است که اسناد تاریخی و پژوهش های 
باستان شناســی در ایــن منطقــه گویای این مطلب اســت. این 
چهارطاقی در زمان اشــکانیان ساخته شده است و عاوه بر اینکه 
کهن تریــن چهارطاقی در ایران اســت، قدیمی ترین گنبد جهان 
هم هســت )به گفته ی باستان شناس مشــهور، آرتور پوپ( و این 
آتشــکده اولین اثری است که در سال 1۳1۰ در خراسان رضوی 
به ثبت ملی رســیده و جای خود را در تاریخ و فرهنگ خراســان 
بازکرده اســت. بازه هور بنایی ارزشمند است که به تاریخ قبل از 
اســام برمی گردد.در مورد ماهیت این بنا گمان هایی وجود دارد 
که به گفته ی برخی این بنا آتشکده ای بوده است باقیمانده از دوره 
ساســانیان و به اعتقاد برخی دیگر بنایی بوده است که از آن برای 
نگهبانی، حفاظت و کنترل از راه اســتفاده می شده است. دیگرانی 
هم هســتند که بر این اعتقادند که این بنا به تنهایی نبوده اســت 
بلکه زیرمجموعه ای بوده است که در کنار یک مجموعه مسکونی 

در دوره ساســانی قرار داشــته و قلعه ای مشرف بر آن بوده است.
شــواهد گویای این موضوع است که این بنا که زیرسازی اساسی 
و محکمی دارد به شــیوه معماری دوره ساســانی ساخته شده و 
یک تالار مرکزی داشــته است و شامل یک ایوان در بخش شرقی 
بوده و در بخش شــمال و جنوب دالان هایی وجود داشــته است.

ســفالینه های که در این محدوده پیداشده گواهی بر این موضوع 
است که این بنا در گذشته به طور مستمر مورداستفاده بوده است.

آتشکدهبازههوررباطسفيد
میراث


